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  عباس سماکار

  

 ه و مکافاتجشنوار

داستان خواندم که ياد را مي»  يکی بود يکی نبودةجشنوار«داشتم قصة تلخ 

ای در کانادا، با موضوع مربوط است به جشنواره. افتادم» جنايت و مکافات«

ای مبنی بر ارائه آثار فرهنگی و هنری جاری در جامعة ايران که، تنها برنامه

ستيزی گری و فرهنگ از سلطهوضوع پرداخته و در آنين مبه بخشی از ا

اند که بعضاً و افرادی در آن شرکت کردهجمهوری اسلامی هيچ خبری نيست 

و طبعاً اين کنند میسازش کار جمهوری اسلامی م تبهخوشنام نيستند و با رژي

آيد؛ بلکه ا به شمار نمي مة جاری در جامعمسئله نه تنها بيان فرهنگ و هنرِ

لاپوشانی و ايجاد توهم نوعی  ،شرايط واقعی خفقان فرهنگی درايرانسبت بهن

- و در اين رابطه هم، بصير نصيبی، بر اساس شيوة مبارزاتی هميشههستنيز 

کردن مطلب زده و کسی مثل اش دست به افشاگری و روشنگی و جانانه

ها فشاگرينيلوفر بيضائی که تا همين ديروز، خودش، کنار ما در همين گونه ا

 شرح آن توانمی، که  استو مبارزات شرکت داشت، به بصير اعتراض کرده

  . های اينترنتی خواندرا در سايت

گونه  اين موضوعِ من در نوشتن اين چند خط، نفسِةدر اين ميان، انگيز

؛ بلکه، نيست به صدا درآمده به اندازة کافی اناشها که طبل رسوائيجشنواره

ام و حيرتی ست که از اين مطلب ست که از نيلوفر ديده واکنشی  سرِبر

 و نه بصير و نه ديگر دوستان فعالداند که نه من خود نيلوفر هم مي. امکرده

را زير سئوال ببريم و يا خواهيم آدمی مثل او  هرگز نمي،در اين زمينه

ای  بر بخواهدمثلاً بصير) به قول نيلوفر( ، و ياش را نديده بگيريمهايارزش

انديشی راه نگری و خشکديگران دستورالعمل مبارزاتی صادر کند و يکجانبه

ايم و  چون همين کارها و همين نوع مبارزات را قبلا هم کرده؛بياندازد



2 

 هم در اين مبارزات کنار ما بوده است؛ ولی لوفرني خود ؛همانطور که گفتم

يعنی . نداخته استواکنش کنونی او، شخص من را به بهت واداشته و به فکر ا

بينی کسی که تا مييک هو  ام که موضع چه جوری است کهفتادهبه اين فکر ا

گيرد؟ رت قرار ميدر برابکرد ت عين همين حالای تو حرکت ميديروز درس

ع و ها منافشود قالبی گفت؛ آدم ساده نيست و مثلاً نميمسلماً جواب آن

يابد و ناگهان  تغيير جهت مي دارند که در يک چشم به هم زدنهائیوضعيت

يعنی، حيرت کردن در اين . شوند عجيب و غريب تبديل مييک موجودبه 

ايم که بايد  و من حق دارم از خودم بپرسم راستی ما چه کردهجا ستهزمينه ب

کانون نويسندگان «آيد؛ هنوز مرکب اطلاعيه  تلفات بدهيم؟ يادم ميمرتب

خشک نشده بود که » ه نزديک دوردستجشنوار«در رابطه با » در تبعيد

خواست تا پاسخ عباس معروفی از من صبری نيلوفر بيضائی زنگ زد و  با بي

را که در مقابله با اطلاعيه کانون، به دفاع از اين جشنواره پرداخته بود هرچه 

البته حق هم داشت؛ چون تاخير در اين پاسخ سبب شده بود که . زودتر بدهم

ها، به هوای اينکه ما ديگر حرفی برای دستاز ديگر قلم بهدرنگ تنی چند بي

گفتن و دفاع از اطلاعيه کانون نداريم، شروع کرده بودند به هياهو و غوغا 

، کانون نويسندگان به جای دفاع از آزادی بيان،  کهوای و داد و بيداد«که؛ 

ی در کمر به قتل قلم و آزادی هنر بسته و  گنجه و موزه وسائل شخصی خمين

جشنواره نزديک دوردست را که يک اثر هنری ناب است به مسخره گرفته 

و به تخطئه هنرمندان و نويسندگان ريز و درشتی پرداخته است که از داخل 

عزيز و همچنين از همين سرزمين کوچک و بلاخيز تبعيد، در اين  کشور

وبی آن کنم نيلوفر نازنين به خفکر مي» !اندجشنواره مبارکه شرکت کرده

تماس تلفنی و آن گفتگو و قول من که؛ حتما در اين مورد واکنش نشان 

دستان را يادش بهاش از پاسخ من به آن قلمخواهم داد و خوشحالی بعدي

ز من خواست و يادش هم باشد که باز در يک گفتگوی تلفنی ديگر؛ ا. باشد

های يی از محل سخنران جمهوری اسلامةاستفادبه خاطر سوء» حتي«که 

ز لندن و بدنام شدن اين محل، از شرکت در سخنرانی و دانشگاه سوا
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نيز خودداری شد مراسمی که توسط يکی ازدوستان خوب خود ما برگزار مي

دانم چه اتفاقی افتاده است که ولی حالا نمي .کنم که من هم چنين کردم

باره تغيير جهت داده و شمشيرش را در مقابل بصير نصيبی که  ما، يکنيلوفرِ

مثل هميشه در دفاع از حيثيت تبعيدی و هويت پيکارگرانه ما و در مقابله با 

های تجاوزکارانه جمهوری اسلامی و همه آن کسان و جرياناتی که سياست

ها مزد در خدمت اين سياستخواسته و ناخواسته، آگاه و ناآگاه، با مزد و بي

نيلوفر حتما تصديق خواهد کرد که مبارزات . گيرند از رو بسته استقرار مي

های مافيای سينمائی جمهوری اسلامی در اين مدت، بصير نصيبی با سياست

که واقعا اغلب بار آن بر دوش خودش و گاه بر شانه برخی از ماها پيش رفته 

ه و بدون اين است، به راستی راه را بر اين هجوم و تجاوز سخت کرد

کوشانه چه بسا سياست سينمائی جمهوری اسلامی  مستند و سختدفاعياتِ

 و(آورم ياد می بهبازمن  . کردامروزه در سطح زندگی تبعيدی ما شلتاق مي

هنگام بازگشت از ش بهکه حدود ده سال پي) ياوردد بايز بهنيلوفر وارم نيديام

 در مماشات با جمهوری ز ازکه آن زمان هنو(جشنواره تئاتر هامبورگ 

 لوفر در مخالفت باني، م داشتين که در ماشيدر گفتگوئی) امده بوداسلامی برني

بهرام ، حتی حضور فرضی پدرش جمهوری اسلامیگرانه های توطئهاستسي

رفتنی پذينا  وزآمي توهم ران گونه مراسم ايو آمدن او از ايران بهضائی بي

 چرا اکنون معتقد ؛ بپرسمکهبه من حق بدهد يد بابنابراين ؛ کردابی میرزيا

شود در  مي، و فرضاًاين گونه مسائل ديگر اشکالی نداردشده است که 

های جمهوری اسلامی حداقل راستائی آن با منافع و سياستمراسمی که هم

 ة و عناصر شيفت،ز آشکار است دانشگاه سوا آن محل سخنرانیِبيش از بدنامیِ

 نيلوفر نيزباشند که هم  اسلامی، حتی اگر همان پنج نفری ها و جمهوریامام

داستان است شرکت کرد؟ اگر نيلوفر بيضائی در خوشنام نبودنشان با ما هم

شود در کنار اين افراد ، ميهبه اين نتيجه رسيده است که بر خلاف گذشت

 ها به خاطر اشاعه آثار ادبيات و هنر تبعيد سودقرارگرفت و از اين تريبون

در . کرده استجست؛ پس بايد بگويد که پيش از اين در اين مورد اشتباه مي
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بصير و امثال او نيست که همچنان بر سر کبيرة  اين ديگر گناه ،اين صورت

های دنيای های خود در پيکار با يکی از پليدترين حکومتهای و پيمانپايه

د نيست و يا نيلوفر  و اين شوخی هم که بصير انگليسی بل.امروز ايستاده است

اند و از اين جور ويراژ کتاب و مقاله نوشته» تبعيد«و ديگران در مورد کلمه 

ست و کمکی به روشن شدن مطلب و های لوس ااز آن حرفها ، واقعا دادن

من برای نيلوفر احترام و ارزش بسيار قائلم و او را يکی از . کندمواضع ما نمي

شود و اما موضوع به همين جا ختم نمي. مشناسهنرمندان خوب تبعيدی مي

حتی اگر بصير به قول نيلوفر، هنرمند . ها بسنده نيستهای ما به همينارزش

های جا زدن و نان به نرخ روز هم نبود، برای من پيکار جانانه او در اين سال

ها جنگيده، ارزش بالائی  کسان بسيارکه خود نيلوفر بيضائی نيز با آنخوردنِ

که از صد اثر هنری ارزشمندتر است، چه برسد به اين که بصير داشت 

. هنرمند خلاقی ست که من نياز به برشمردن توان او در اين زمينه ندارم

، و شخلق اثر هنری، يک بخش از وجود. يعنی، هنرمند فقط يک بعد ندارد

 ،از اين رو.  او ستهستیاز  ديگر اش با بيداد اجتماعی بخشِپيکار سياسي

. کنماش خلاصه نمي برخلاف نيلوفر بيضائی، هنرمند را فقط در اثر هنريمن

اش، ستم و بيداد را از  نظر من هنرمندی که بخواهد بر خلاف علت وجودي

کنم اعتنا باقی بماند ارزشمند نيست و فکر ميتوجيه کند و يا حتی به آن بي

  . خود شاهد همين مدعا ست، نيلوفرةگذشت

ايرادی به انشاء و يا بيضائی تر آن بود که اگر فرضاً نيلوفر بنابراين شايسته

ماند و مطلب را به ناحق وارونه شيوه نگارش بصير داشت روی همان باقی مي

 به سود ما، به سود پيکار در راه حقانيت مردم در برابر بيداد ،اين. ساختنمي

  .جمهوری اسلامی و به سود خود نيلوفر که دوستش دارم است

  

 

 

 


